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  شعری گزيده
 

 ما از هميشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ۹                      ما از هميشه

 
 
 

 ...گاهی
 
 
 

  شود ی دلم برايت تنگ میمن آنقَدَرگاه
 مضرابهای   ضربه- که با سر
 توانم   بیی  پنجه-به سر

 تارم  با چار سيم سه
 روم   میها                         به ميهمانی ستاره

 کوچه گرد
  را؛لاب               اصطر
 آخرين ستاره،

 ...                 بخت مرا می گشايد؟
 
                                                                                             ١٣٧٩آذر

 
 

 
                       

               ۱۰عليرضا صادقی                      

                                                                     
 

 
 ١ بينمت و نمی

 
 
 

 نشينی  وتو اکنون به بهار می
  دور از بهارومن به

 نگاهمهای  از پشت شيشه
 ام   گرفته عادت نکرده-هنوز به غبار برف

 بينمت  و نمی
 های سرد و در اين روز

 بينم  برق نگاهت را نمی
 بينم  و آتش چشمانت را نمی

  چقدر تنهايمبينم و نمی
 گرفته،  نه را غبارآي

 ومن در آينه
 ...بينم جای خالی تو را نمی

 
 ١٣٧٩بهمن 

 



 ۱۱                      از هميشهما 

 
 
 

 عا شقانه
 
 
 

 من آنقَدَر نياز دارمَت
 که شايد امشب

                   عاشقانه
   ها با ستاره

               به شهر تو
 .                                                          سفر کنم

 
 ١٣٧٩اسفند 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

                                                                         ۱۲                   عليرضا صادقی   

 
                                                                       

 
 ۵بهاريّه 

 
 
 

 نويسم  بهاريّه می
 چشمانم را ببند

  چشمانمی و از کاسه
  بسازای   سفالينه                        
  گونه -  رنگی بردار و بوم

  خواهی  گونه که می آن
                           رنگش کن

 تهی  و از سراب،
 . باز پس بده                    

 
 ١٣٨٠فروردين

 
 
  
 
 
 



 ۱۳                      ما از هميشه

 
 
 

 ٩بهاريّه 
 
 
 

 آری
  »ماند تنها صدا ست که می   « 

 شنوم  و هنوز می
  ای ياچه  قويی از در

 و انسانی بر آسمانی
 گذرد  یم ، انتظار

  ديرينهگاه عده و  بر اين                    
 و پرندگان مست

 پرند   میها                     از سيم
 ين پنج خطا سيقايی مو ی وگستره
 .شود   پرواز میی ها حامل نُت

 
 ١٣٨٠فروردين 

                       
 
 

 ۱۴عليرضا صادقی                     

 
 
 

 آيد  باران به استقبالم می
 
 
 

 رسته احساسم  اين نو
 به آبتنی در قطره بارانی راضی بود

 وخدا رحمتی کرد 
 بارانی باريد بر اين زمين ديم

 گردم  به اين ديار باز می،   که هر گاه من
 ...آيد  باران به استقبالم می

  وشوند  روشن میها فانوس
 شهر از سراشيب کوه

 خيزد می  باران برافشانی به نور
 قرار  چون سيلی بی

 واين ديار ديم احساسم
 ...شود  ازاين باران، سيراب می

  
 ١٣٨٠ارديبهشت 

 



 ۱۵                      ما از هميشه

 
 
 

  ۴طرح 
 
 
 

 و چو خورشيدی
                     پرندگان رنگی

 اند  مده،آ يح افقبه تشر
 اند   خطی سياه قلمی پرداخته-و به خط
  ست بر اين مشوّش اندوهگاهی که دير

 از طرح سيمای تو
 .                       ها شور خورده است

 
  ١٣٨٠خرداد 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 

  ۱۶ عليرضا صادقی                    

 
 
 

 ٩طرح 
 
 
 

 .برای هميشه : گفتی 
 ز هميشه،ا

             چند روز ديگر باقی مانده ست؟
 .هرگز:وگفتی 
 هرگز،  وهنوز

 ...                  نفهميدم يعنی چه
 حال
 - هرگز-    

 آورَد   مرا به ياد تو می               
 .  و برای هميشه                                         

 
 ١٣٨٠خرداد 

 
 
 
 
 



 ۱۷                      ما از هميشه

 
 

                   

 ١۴طرح 
 
 
 

 مرزها
         روزها 

                 و زيباترين خورشيد
  اَند در انتظار نگاهِ تو

 - که در انتظار نگاه اينان-و مرا
 به نويد بخشش تو 
 رهايی از بند را 
 به روزگار رفته 

   ای                    به ترانه
 .                          بهانه خواهم کرد       

 
 ١٣٨٠خرداد 

                          
 
 
 
 

 ١٨                           عليرضا صادقی

 
                             

 
 م؛ا به ناگاهی که با تو زيسته                                             

  گذشتههای  به تراويدن ياد                                            

 
 

  ٣۶طرح 

 
 در اين تصوير رويايی 

 انبوه کبوتران، که ناگاه
  از پشت يک درخت                           

  و در افق دورآيند به پرواز در می
 شوند   میپيدا   نا                                         
 بينم   را می از تويی ها نشانه
  ازيی ها نشانه

                   جدايی
                           پرواز

 يی                                  و رها
 . از خدايی ها نه و نشا

 
 
 



 ١٩                 ما از هميشه

 
 
 

 کا ينک ما
              وخدا

  .ايم                      چشم به هم دوخته
 

  ١٣٨٠آبان 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٢٠                           عليرضا صادقی

 
 
 

 ۶هنگام 
 
 
 

 سکوت بود 
               وپيچک احساس
 ام که رو به روشنای کودکی

 ؛باليد                                    می
 و من 

 که در عمق ديدارت
 .گشتم   به دنبال يک ترانه می

 
   ١٣٨٠آذر 

 
 
 
 
 
 

                      
 
 



    ۲۱                      ما از هميشه

 
 
 

 ٢۵هنگام 
 
 
 
  شک  بی

 او ،   بودای  انديشه        
  شعر های در ميان واژه

 :گفتم هرگز نمی،  ور نه من
 »خدا حا فظ                                   « 

 
  ١٣٨٠اسفند 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٢ی                           صادقعليرضا 

 
 
 

 ١هفتمين بارانی 
 
 
 

 تا روزی که بخواهی
 رسيدنت باشدا   راگر اندک اميدی به ف

 گر چه ناگوار آيد و سخت
  ات از خا طره

                   بی تو ،
 .گردم                             باز می

 
 ١٣٨١ارديبهشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ۲۳                      ما از هميشه

 
 
 

 ۴هفتمين بارانی
 
 
 

  نبودام و گاه که تصويری در صورت فلکی
 تنها خطوط را طور ديگری ترسيم کردم

 تا به فريب خود 
 .                   به تماشا رفته باشم
  برای توای که اگر روزی بی سرودن ترانه

 به شب رسد،
 آن روز فرجام مرگ را

  ،ام           به نهايت دريافته                    
 آن روز اگر به شب برسم
 .بامدادی بر شبم نخواهد بود

 
   ١٣٨١ارديبهشت

 
 
 
 

 ۲۴عليرضا صادقی                     

 
 
 

  ۴ی يک  ترانه
 
 
 

 غرّيدندها  توپ
  آسمانهای کرانه

                       آتش گرفت،
  سر بر آوردندها لاله

 تا باران
 .     سرود آزادی بخواند     

 
 ١٣٨١خرداد

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 



   ۲۵                      ما از هميشه

 
 
 

 ٩شهريور 
 
 
 

  افتاد در آيينه می
  وآمد می وقتی که باد،

 کرد   میام  آشفته                          
  و رفت  می، وقتی که غروب

 ماندم  می تمام            نا                        
 ... افتاد در آيينه می

 
 و خدا بازتاب تو بود

                          و تو
                               بازتاب خدا؛

  .افتاد که در آيينه می
 

 ١٣٨١آبان 
  
 
 

 ٢۶ضا صادقی                           علير

                                                                                      
 
 

 ١٠شهريور 
 
 
 

 چقدر ساده آشنايت شدم
 چقدر ساده همراهت شدم

  با تو تمام شدشد هميشه می
 با تو شروع کرد

  ای  عاشقانهی  در هر عاميانهشد هميشه می
  پيدايت کرد                                                   

 شدم مثل وقتی که دلتنگ می
 و تو در آينه بودی 

                       همراه من 
 تا با هم به تماشا بپيونديم،
 آمد مثل وقتی که برف می

 و در انتهای ردّ پای تو 
 ...شد             افق، آغاز می                     

 
  ١٣٨١آبان 



              ۲۷                      ما از هميشه

 
 
 

 ۴خلاء 
 
 

 ديديم  ما از تنگنای عمود دهليزها می
 عمودهای   ميلهلای به از لا

 ولی افق
           معنايی فراتر بود 

 ما مرزها را به قرارداد پذيرفتيم
        -  در تبعيد خويش-

 ولی تو يکسره از تبعيد سفرها
  هيچ مرزی ی بی واسطه

  فرا آمدی                               
 ، دل خوش کرديم  سفریانجام ما به سر

 که آغازی نداشت
 دورتر دورتر شديم،

  و دورتر                       
  بودیتر  نزديک، حال آنکه تو از نگاه

 

 ٢٨                           عليرضا صادقی

 
 
 

 !افسوس
 افسوس که ما نديديم

 همه از مهر بود ، و نگاه تو
  شاعرانه های تجربهتا ما به 

                                   عاشق شويم
 و از درون 

 ...             خود را فرياد کنيم
 

   ١٣٨١بهمن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             ۲۹                      ما از هميشه

 
 
 

 ۶خلاء 
 
 

  نياز خويشيمخوان نماز
  گی  هرزهی روسپی گندزار هر روزه

  تعلّقی  مرّه-  مرگ و روز-روز
 منکر سوال بی پاسخ خويش

 روانه به تبعيد تنهايی
  دق ی آيينه

 در نسيان انسانيّت خود
 در ستايش بی نيايش 
 به قرنی در انتظار

  ای تا شور شراره
 يا بامدادی ديگر

 .                   برآيد
 

 ١٣٨١بهمن 
 

                                                                                

 ٣٠عليرضا صادقی                           

 
 
 

 ٧خلاء 
 
 
 

 محکومان
 رسيدن روز را شمارشی آغاز کردند

 و جلّادان 
 شمارشی ديگر

  نمايی-جلّادان در رسيدن روز به سياهی صورتک انسان
                    فرو شدند                                                    

  ميان دار و سه نبش گوری رای  فاصله،و محکومان
  آسمان و زمين کردند ممتدّی فاصله
  از خاک و عشقای خونابه

 که در ضربان مرگ
 آهسته فرو نشست                         

 
 
 



 ۳۱                      ما از هميشه

 
 
 

  رسالتم چيست؟در اين ميان هم از کدامم من ؟
 محکوم و جلّاد خويشم

                            يا عاشق کدامينشان؟   
  خويش را ، تا به سرودنی تازه

 به زايش چندمين، تسکينی باشم
 و مرگ را تسليتی 

 و همين گونه
 ...               آغاز شدم

 
 ١٣٨١بهمن 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 ٣٢        عليرضا صادقی                   

 
                                                                                                                

                                                                       
 . بودنش بود،  او که جرمش برای                                                        

 
 

                                  ١ما از هميشه 

 
 
 

  صفت- گرگی  سگ حرامزادهی زوزه
 که ماه را دشنامی خريد

 و خود را يکی سايه در گريز از خويش
 و صدای کلاغان که خلوت شبانه را

 ای چو صدای گلوله
 پيچيد  در تاريک جان صبح، می

 نگ بر ديوار يکی شکسته سرا کمری نقش دو سايه
 چو زندان پای گير با حصاری در امتداد قرون

 آماده  مرگ آفتاب،-و پيش
 
 
 



 ۳۳                      ما از هميشه
 
 
 

 ... آغاز و سپسی همين لحظه
 صد پروانه از اوراق گل سرخ

                     يی آرزوی شکسته ساقه
  از فريادای و صدای خسته

  از رفتنای يدهپای بر
 ز پاا ای زنجير بريده
  فرو افتاده ی يکی سايه

  پيدا بوداش و زندانبان که فقط سايه
 ...تا عمرش را... تاريک امّا زنده 

  سگان وکلاغانی در سايه
 تا عمرش را 

 .               به تقاص بدهد
 

 ١٣٨١اسفند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣۴عليرضا صادقی                           

 
 
 

 ٣ما از هميشه
 
 

 کنيم ما عبور می
 ديگر برای ماندن

                       فرصتی باقی نيست
  برای رفتن است،  تمام فرصت

 به جرم آنان که نظاره کردند و مضحکه
 ...ما به جرم آنان...  ما به جرم آنان

 در اين نگاه آخرين
 چشمانم را باز بگذاريد

 ...تا نگاهم را 
 يمکن ما عبور می

  شعرهای  تنها آيينه، و از ما
 .مانند                                      باز می

 
 ١٣٨١اسفند 

 
 



 ۳۵                      ما از هميشه

 
 
 

 ۵ما از هميشه 
 
 
 

 در برزخ برف و آفتاب
 هيچ که پرواز در آهنگ نگاهیبی 

 دهد                                           آواز سَر 
 چو کلاغی که انتظار مرگ خويش را 

 بالاترين سپيدار پريد؛
  نا تمامی يا يکی ترانه

 ...که بر لبان شاعرش مُرد ؛
 اينک شعر

              بی فرجامی نبرد را
    -  ما سربازان شکسته -ستايش بی کرانگی ما کرد 
 مفهوم دو انتهای بی پايان

 
 
 

 ٣۶                           عليرضا صادقی

 
 
 

  بالاتر پريد ، کلاغ 
 صبح رسيد

 و سپيدای پگاه
 ما سربازان شکسته را

 .                            به فتح فردا بُرد
 

 ١٣٨١اسفند 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ۳۷                      ما از هميشه
                                                                        

 
 از ما  مادرانمان زادند                                                                         

 ...ما عين مفهوم شديم                                                                        
 ما فاصله گرفتيم                                                                        

  بر باران گريستنهای از بر شانه                                                                        
  و شعر                                                                         

 .آبستن فردايمان شد                                                                                 

                                                                                ١های شمردنی روز
                                                                         

                                                                                                                                                                                                                         

  ات  کويریهای  چاک سايه-در چاک
 در زعفرانی نگاهت 

 گل سرخی روييد
 هکشان ما شدکه ک

 
 سراب

 گرفت          انتهای بودن را به شک می
 که ما  در هُرم نگاهت 

                             جوانه زديم
  -  رانهايت  مفهوم بی-

 . تا کفايت بودن باشيم
 

 ١٣٨٢فروردين 
                                                                                            

                                                                                                             ٣٨عليرضا صادقی                           

   
 
 

 ۵روزهای شمردنی 
 
 
 

 تو يی 
        و من

 ر از برگ پُهای  کوچهدر
 ر از خون پُهای در کوچه
 ر از فرياد پُهای در کوچه

  جهان، و آوار ويرانی ماست
 تويی 

 ، آرزويی سالخوردهام       يادگار کودکی
 تويی

  باد وحشی  در دستت ی       با افسار گسيخته
 ام تويی که ساختمت در بازی کودکانه

 تويی که برايت از پشت پنجره
 دهم                                 دست تکان می       
  تويیهايم  هميشهی  فردا، اسطوره، ديروز



 ٣٩                 ما از هميشه

 
 
 

 تويی
 ...      ومن

 وآوار ويرانی ماست، جهان
 پندار سکوت آخرين

  که مرا از توای سازه   -   يا شعر
 .کند  ور می بار                                     

 
 ١٣٨٢ارديبهشت 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴٠عليرضا صادقی                           

 
 
 

 ۶ی شمردنی  ها روز
 
 
 

 و صدای او بود
  گنگ دريای که در همهمه

  ماهی- در گوش هر گوش
  را ای طنينی از قايق شکسته

 .بُرد                                     به ساحل می
 بر ساحل ترديدو من 

  خود رای  آوای ناشناخته
 .يافتم                                 باز

 
 ها شده بود  بار
 ها  لحظهترين ی در صميمیحتّ
  شده بودها بار

 ...ديده بودمش
 



 ۴١                 ما از هميشه

 
 
 

 ظرافت شعر
  آبیهای ظرفيت نگاه را تا کرانه

 کشيد                  خط می                         
  هايم  واژهترين و من با دوست داشتنی

 صدای او را 
 آواز دريا سرودم

  را ام تا طنينی از قايق شکسته
 .                                     به ساحل بَرَد

 
 ١٣٨٢ارديبهشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴٢عليرضا صادقی                           

 
 

 يک پرچم سرخ                                                                        
 يک گلوله؛                                                                       
 - غروب يک سرباز -                                                                      

 و بانوی مو حنايی خورشيد                                                                       
 ...رفت  که از تپّه پايين می                                                                      

 
 
 

      ٩روزهای شمردنی 
                                                                       
                                                                      

                                                                   
                                                                    

  شديمها ما عاشق واژه
 واژه  بیهای در شب

 نوشت  که آرميدن مهتاب را انتظار می
  فرا نرسيدههای در لحظه

 کرد که بودن را طلب می
 !آه

 ؟کدام واژه مرا سروده
 ...کدام واژه

 
 



 ۴٣                 ما از هميشه

 
 
 

 درروزهای سخت
 شب آزادی

 نوشت                خاطره می
 فرياد

 گرفت        آرام می
 سرباز مريض

  خودی ايهدر س
  آرام                   

 .مُرد   می                       
 

  ١٣٨٢خرداد 
 

                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۴۴عليرضا صادقی                           

 
 
 

 ١٢روزهای شمردنی 
 
 
 

  ما بودهای شاباش اشک
  تو های خنده

 تا گريه
         بهترين خاطره باشد،

 . شبان بارانیاز
 
 

 و صدای دو گلوله
 يکی برای من

  تو شدم                  که بی
 يکی ناقوس مرگ برادرت

 ... آلود- که تواَش به آغوش کشيدی خون
 
 
 



 ۴۵                 ما از هميشه

 
 
 

  ما بودهای شاباش اشک
  تو های خنده

 تا گريه
 .        بهترين خاطره باشد

 
 ١٣٨٢خرداد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ۴۶عليرضا صادقی                           

 
 
 

 ١۴روزهای شمردنی 
 
 
 

 آرزو
 آواز دلنوازش را

  ماهتابی در سايه
                        گسترده

 خوانَد                                  می
 يم ها تا پيشوند تمام فعل

  »خواهم می« 
 نباشد                  

 هماخو تنها می
 شعر                 

 .بگويدم                       
 

 ١٣٨٢تير 
 
 



 ۴٧                 ما از هميشه

 
 
 
 ۶ پنبههای از گل 
 
 
 

 از آواز 
         آواری ماند

 از فرياد
           فريبی

 و از ما ؛
  به زنجيرهايی تو با دست

 ومن
      با چشمانی بسته

  باز مانندتا دستان تو از گره شدن
 مرگ خويشتن را  نبينم،  و من

 !چه خيال باطلی
 

 ١٣٨٢شهريور  
 
 
 

 ۴٨عليرضا صادقی                           
                                                    

 
                                                    

 ايم   بيدار شدهها ما  در کبودترين صبح                                                    
 ها  نگاه، ها  در کبودترين رنگ                                                   

 و در سوگ تو                                                     
  را گان ندوهناک همه زندهمرگ ا                                                    

 .ايم  به تعزيه نشسته                                                                                            
 ! آه                                                     

 !يغا در                                                          
 ... دلنشين نيستای  واژه، مرگ                                                     

 

                ۴ ها تا سال
                                                  

                                                  
                                                 

  را از بَر داشتيمها ما تمام ترانه

 ما صدايت را
 فريادت را در نجوای باران 

 و صدای گلوله را ؛
  را از بَر داشتيمها  ما تمام ترانه

  ای ولی تو را ترانه
                         در خور نبود

 جز خويشتن 
 ...  بودیها که بسامد تمام واژه

 ١٣٨٢مهر 
 
 


